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 راه‌اندازی اتاق اسباب‌بازی 
در مدارس از اول بهمن

معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 
از راه‌اندازی اتاق اسباب بازی در مدارس۱۰ استان 
به صورت آزمایشی از اول بهمن ماه خبر داد. رضوان 
حکیم‌زاده گفت: از ابتدای بهمــن ماه این برنامه را 
در برخی از مدارس کشــور به صورت پایلوت آغاز 
می‌کنیم.  وی افزود: سناریوهایی را طراحی کردیم که 
به صورت هدفمند کدام موضوع درسی و مهارت‌ها 
از طریق بازی آموزش داده شــود. معاون آموزش 
ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش با بیان این‌که هدف 
از راه‌اندازی اتاق اسباب‌بازی، صرفا بازی و سرگرمی 
نیست، یادآور شد: هدف این است که از اسباب‌بازی 
به‌عنوان یک بستر مناسب برای آموزش و تربیت در 
دوران کودکی استفاده شــود. حکیم‌زاده در پاسخ 
به این پرسش که آیا از ساعات درسی دانش‌آموزان 
برای حضور در اتاق اسباب‌بازی حذف خواهد شد؟ 
گفت: ما قصد داریم همان مفاهیم درسی از طریق 
بازی آموزش داده می‌شود به‌عنوان مثال مفهومی 
در درس علوم از طریق بازی به بچه‌ها منتقل می‌شود 
که لزوماً به معنای حذف ساعت یک درس نیست بلکه 
آموزش به شیوه‌ای مبتنی بر بازی است. وی درباره 
خرید تجهیزات  و اسباب‌بازی برای مدارس پایلوت 
گفت: سعی می‌کنیم به لحاظ امکانات مدارسی را 
که در طرح آزمایشــی قرار می‌گیرند و تجهیزات و 

اسباب‌بازی نیاز دارند، تامین کنیم.
    

دیده‌بان آزار؛ مجالی برای 
گزارش زخم‎های خیابانی

آزار خیابانی تجربه‌ای ناخوشــایند اســت که 
بسیاری را فرای جنسیت به یکدیگر پیوند می‌دهد؛ 
تجربه‌ای تلخ، ولی فراگیر که کمتر شهروندی از آن 
در امان مانده است. در تابستان سال 1397، تارنمای  
https://harasswatch.com  راه‌اندازی شد تا 
واسطه‌ای باشد برای طرح مسئله به صورت گسترده 
و گفت‌وگوی عمومــی در زمینــه آزار و اذیت زنان 
و دیگر گروه‌های به حاشــیه‌رانده شــده در شهر. 
گردانندگان این تارنما از مردم می‌خواهند که سکوت 
را بشکنند و روایت خود را در دیده‌بان آزار ثبت کنند. 
در مرامنامــه دیده‌بان آزار آمده اســت: »در فقدان 
آموزش‌های ضروری در مدارس، در حالی ‌که رسانه‌ 
ملی دغدغه‌های مردمی را نادیده می‌گیرد و واقعیات 
جامعه‌ ایرانی را انعکاس نمی‌دهــد، در فضایی که 
تفکیکِ جنسیتی و راندن زنان به حوزه‌ خصوصی 
به‌عنوان تنها راه‌حل تامین امنیت معرفی می‌شود 
برای مبارزه با باورها و کلیشه‌هایی آسیب‌زا که این‎گونه 
ما را در مقابل یکدیگر و در موقعیت نابرابر قرار می‌دهد، 

راهی به‌جز شکستن سکوت و گفت‌وگو نداریم.«
    

رئیس سازمان بهزیستی اعلام کرد؛
اجرای طرح لبخند مهربانی با 

اولویت استان‌های کم برخوردار
رئیس سازمان بهزیستی از اجرای طرح »لبخند 
مهربانی زمســتانه« برای تهیه لباس گرم کودکان 
مناطق کم برخوردار خبر داد. انوشیروان محسنی 
بندپی در مراسم پویش لبخند مهربانی زمستانه گفت: 
در این طرح هدف ما تهیه لباس گرم برای کودکان 
مناطق کم برخوردار است که از مشارکت سازمان‌های 
مردم‌نهاد نیز استفاده می‌کنیم. وی با اشاره به این‌که 
از خیرین تقاضا می‌کنیم که در این اقدام خیر مانند 
همیشه همراه بهزیستی باشند، گفت: شرایطی را 
فراهم می‌کنیم تا اقدامات نیکوکارانه خیرین راحت‌تر 
انجام شود. بندپی هم‌چنین با تاکید بر اولویت مناطق 
محروم گفت:  در این طرح زمســتانه، لباس گرم و 
وسایل گرمایشی برای کودکان و نیازمندان مناطق 
محروم در نظر گرفته می‌شود. وی گفت: پویش لبخند 
مهربانی از ۱۹ آذرماه تا ۱۹ دی ماه اجرا می‌شود. وی با 
اشاره به این‌که سازمان بهزیستی از طریق روش‌های 
مختلف نسبت به جمع‌آوری مشارکت‌های مردم اقدام 
کرده است، گفت: با راه‌اندازی نرم‌افزار سکه و نرم‌افزار 
آپ، شماره حساب ۹۰۱۹۰ ســازمان بهزیستی، 
دســتگاه‌های خودپرداز تمامی بانک‌های کشور، 

نیکوکاران می‌توانند برای کمک اقدام کنند.

از گوشه و کنار

آذر فخری، روزنامه‌نگار

»روزي روزگاري شــغالي از كنــار 
باغي مي‌گذشت. منظره چشم‌نواز باغ 
و درختان بلند آن كه از بالاي ديوارهاي 
بلند باغ پيـدا بود، او را وسوسه كرد وارد 
باغ شود. اما هيچ راه نفـوذي به باغ نبود 
مگر سوراخي كوچك كه جثه شغال از 
آن بزرگ‌‌تـر بود. شغال تصميم گرفت 
رياضت بكشد تا لاغر شـــود. روزهـا و 
روزها گرسنگي را تحمل كرد و خودش 
را لاغر كرد تا بتواند وارد بـاغ شود. پس 
از ورود به باغ در آن‎جا خوش گـذرانـد. 
از ميوه‌هــا و خوردني‎هاي باغ بســيار 
خورد و استراحـت كـرد. روزها گذشت 
و شغال حـوصـلـــه‎اش ســـر رفـت. 
ديـگـر نمي‎خواست در آن فضاي تنگ 
بماند. مي‎خواسـت از باغ خارج شود كه 
ديد در اين مدت چاق شـــده و دوبـاره 
نمي‎تواند از ســوراخ عبور كند. روزها و 
روزها گرسنگي كشيد تا لاغـــر شود و 
بتواند از باغ خارج شود. وقتي با زحمت 
خـود را از سوراخ باغ بيرون كشيد نگاهي 
به باغ كرد و گفت: عجب جايي هستي تو 
اي باغ! گرسنه وارد تو شديم و گرسنه 

هم بيرون رفتيم...«
چه شگفت‌انگیز است که یک قصه 
کوتاه، این‌طور دزدانــه وارد جان و روح 
ما می‌شود، ما را می‌خنداند، می‌گریاند 
و شــیوه تفکرمان را  درباره خودمان و 

دنیای‌مان تغییر می‌دهد.
آن که قصه می‌گوید با روایتش، وارد 
سر ما می‌شود و مهار ذهن ما را در دست 

می‌گیرد. اگر قصه‌گو مهارت داشــته 
باشد، به‌سادگی و فقط با گفتن »روزی 
روزگاری« ما را اشغال و مغلوب می‌کند. 
این‌ها سخنان »جاناتان گاتشال« است 
در کتابی با عنوان »حیوان قصه‌گو«. اگر 
تا به حال درباره این حیوان-انســان- 
تعابیری چون ناطق، ابزارساز و ... به کار 
برده می‌شد، اما گاتشال او را یک موجود 

قصه‌گو می‌نامد. 
در آغاز قصه بود!

از زمانی‌که انسان‌های نخستین در 
گرد آتش کنار یکدیگر می‌نشستند تا 
غذایی را که شکار کرده بودند، بخورند 
قصه‌گویی وجود داشــته است. آن‌ها 
همچنان که در امنیت گرما و روشنایی 
آتش، گوشت شکار می‌خوردند، چشم 
به دهان آنانی داشــتند که داســتان 
شکارشان را تعریف می‌کردند و حتما 
این داســتان‌ها برای بچه‌ها، نشان از 
جهانی شــگفت‌انگیز داشت که هنوز 
آن‌ها توان و یا جرات پای گذاشــتن در 
آن را نداشتند. افسانه و قصه‎های بعدی 
در طول دوران‎ها از دل همین قصه‎های 
نخستین زاده شــدند؛ قصه‎هایی که 
اگرچه پر از رمز و راز و نماد بودند؛ زندگی 
را به کودکان می‎آموختند و آنان را آماده 
ورود بــه بزرگســالی می‌کردند. رفته 
رفته، پیران هر قوم و قبیله این وظیفه 
را احساس کردند که  راه و رسم زندگی 
و مقابله با ســختی‌ها را به شکل قصه و 
افســانه برای کوچک و بــزرگ روایت 
کنند. مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌های ما 
قصه‌گویان ماهری بودند و افسانه‌های 

قومی و ملی را برای‌مان نقل می‌کردند.
همه ما تحت‌تاثیــر جادوی عبارت 

»یکی بــود، یکــی نبــود« و »روزی 
روزگاری« قرار گرفته‌ایم. حتی وقتی 
بزرگ‌تر شده‌ایم، نتوانســته‌ایم خود 
را از جهان قصه و افســانه رها کنیم. ما 
همواره به قصه نیازمندیم؛ زیرا قصه به 
ما توان تحمل جهان و سرگردانی‌هایش 
را می‌دهد. قصه‌هایــی که می‌خوانیم 
می‌شنویم یا در ذهن‌مان برای خودمان 
می‌ســازیم، فاصله‌ای امن بیــن ما و 
دنیای بیرون که سرشار از نامرادی‌ها و 
ناکامی‌هاست، ایجاد می‌کند. ما با قصه 
گفتن و قصه شنیدن، به روح و روان خود 
استراحت می‌دهیم و آماده روزی دیگر 

و داستانی دیگر می‌شویم. 
قصه‌گویی اصلا چیست؟

قصه‌گویی در اصل و به شیوه سنتی، 
این‌طور است که قصه‌گو در کنار بچه‌ها 
می‌نشــیند، آن‌ها را لمس می‌کند، به 
چشمان‌شــان نگاه می‌کند، در لحظه 
احساساتش را با آن‌ها شریک می‌شود، 
نیاز کودکان را می‌بیند، پای صحبت‌های 
آن‌ها می‌نشیند، سوال‌های‌شان را پاسخ 
می‌دهد، با آن‌ها می‌خندد، می‌ترسد، 
می‌گرید و بدین گونه قصه خود را به پایان 
می‌رساند. قصـه‎گويي افكندن تارهايي 

لطيف ميان قلب قصه‌گو و قلب ماست.
در قصه‌ها كودكان اين امكان را پيدا 
ميك‌نند كه خصـلـت‌هـاي خوب يا بد 
شـخـصـيـت‌هـاي داستاني را تجزيه 
و تحليل كنند. خصلت‌هايــي كه در 
قصه‌هـا بيان مي‌شوند، غالباً حول محـور 
بي‌گناهي و بدي، زيبايي و زشتي، تلاش 
و تنبلي، جسـارت و بزدلي، وفاداري و 
بي‌وفايي، كوچكي و بزرگي، شــادي و 
غـم، ناداني و باهوشي و بسياري ديگر از 

اين صفات و خصلت‌هاي متقابل است. 
در واقع قصه‌ها و  افســانه‌ها تضادهاي 
اين جهـــان را نشان می‌دهند. دنياي 
افسانه‌ها براي كودكان پذيرفتني‌تـر و 
كمتر ترسناك است. دنياي سياه و سفيد 
افسانه‌ها با عـلايـم و نشانه‌هاي موجود 
در آن براي كــودكان ملموس‌تر و قابل 
فهم‌تر است تا برخي اخبار رسانه‌هاي 

امروزي.
جایگاه قصه در دنیای امروز

عده‌ای از بزرگ‌ترها؛ مادرها و پدرها 
و حتی کارشناسان تربیت کودک، فکر 
می‌کنند قصه و قصه‌گـويـي در عصـر 
اينترنت كاربرد خود را از دسـت داده  و 
برای همین از بـهك‌ارگيري ايـن نـوع 
ادبـــي در رســانه‌ها و پرداختن به آن 
صرف‌نظر کرده‎اند. در حالیك‌ـه قصه‌ها 
و افسانه‌ها در فرهنگ فولكلور كي قـوم  
بازگوكننده احساسات، اميدها، آرزوها و 
درونمايه‌هاي آنها است و اتفاقا با استفاده 

از فضای ارتباطي عصرجديد مي‌توان 
فرصت‌هــا و روش‌های تــازه‌اي برای 
قصه‌گویی پیدا کرد. به‌رغم تصور والدین 
وطنی کــه فرزندان خود را به دســت 
نامهربان اسمارت فون‌ها و صفحه‌های 
نمایشــگر ســپرده‌اند، در كشورهاي 
اروپايي بــه هنر قصه‌گـويـــي توجه 
فراوان مي‌شــود و تنها در کشورهای 
آلماني‌زبــان، هر ســال بيــش از 10 
جشنواره قصه‌گويي برگزار مي‌شود كه 
جشنـواره »گـراتـس قصه مي‌گويد« 

كيي از مهم‌ترين آن‌هاست.
زمانی که کودکان به داستانی گوش 
می‌دهند، با تجربه‌ها و احســاس‌های 
شــخصیت‌های داســتان همدردی 
می‌کنند. ایــن همدردی، بــه آن‌ها 
کمک می‌کند درک بهتــری از ترس و 
احساسات خود داشته باشند. کودکان 
در این داســتان‌ها با ارزش‌ها و اخلاق 
آشنا می‌شوند و در‌کشــان از جهان 

هستی گسترش می‌یابد.
»برونــو بتلهایم«، روان‌شــناس 
امریکایــی  در کتــاب »کاربردهــای 
افسون«، با بررســی افسانه‌های جن و 
پری، فواید این قصه‌ها را به طور مفصل 
و با ارائه‌ نمونه‌هــای عینی از قصه‌های 
جن و پری بررسی کرده است. مباحثی 
که او به آن‌ها پرداخته از این قرارند: نیاز 
کودک به جادو، خشنودی غیرمستقیم 
در برابر شناخت آگاهانه، اهمیت تجسم 
خارجی چهره‌ها و رویدادهای خیالی 
دگرگونی‌هــای خیال‌پــروری درباره‌ 
نامادری پلید، سامان دادن به آشفتگی 
دست‌یابی به هم‌بســتگی و هم‌سازی 
شخصیت، وحدت بخشیدن به طبیعت 
دوگانه‌ خویش و دست‌یابی به استقلال. 
بی‌شک با جدا کردن و کندن کودک 
از دنیای قصه‌گویی، قدرت تخیل او را 
تضعیف می‌کنیم، زیــرا قصه، کودک 
را به دنیای پر رمــز و راز خیال‌پردازی 
می‌برد، برونو بتلهایم در این باره چنین 
می‌نویسد: »در طول بخش عمده‌ای از 
تاریخ بشر، زندگی معنوی کودک پس 
از تجربه‌های نخســتین در چارچوب 
خانواده، متکی بر اسطوره‌ها و قصه‌های 
دینی و افســانه‌های جــن و پری بوده 
اســت. این ادبیات باعــث تقویت قوه‌ 
تخیل کودک و تحریک خیال‌پروری او 
می‌شده و به علاوه عامل مهمی در تربیت 
اجتماعی کودک به شمار می‌رفته است. 
اسطوره‌ها و افســانه‌های دینی نقش 
عمده‌ای در بالابردن ســطح اندیشــه‌ 
کودک و تعیین آرمان‌های اجتماعی که 
هر کودک ممکن است خود را با الگوی 

آن همانند سازد، به عهده داشته‌اند.« 
بتلهایم معتقد اســت افسانه‌های 
جن و پری قصه‌ مرگ و زندگی را برای 
کــودکان بیــان می‌کنــد و او را یاری 
می‌دهد که حیات خود را وابســته به 
پدر و مادر نداند، بلکه به دنبال رشــد و 
کمال باشد. به نظر او جز چند مورد نادر 
در میان ادبیــات کودکان، هیچ‌چیز به 
اندازه افسانه‌های جن و پری، کودک و 

هم‌چنین بزرگسال را غنا نمی‌بخشند 
و خشنود نمی‌ســازند، زیرا گرچه این 
افسانه‌ها سالیان دراز پیش از پیدایش 
جامعه‌ امــروزی به وجــود آمده‌اند و 
بنابراین درباره‌ جامعه‌ امروزی چیزی 
ندارند که به کودکان بیاموزند؛ درباره‌ 
مشکلات و مســائل درونی آدمیان و 
راه‌حل‌های این مسائل، از این افسانه‌ها 
به مراتب بیش از هر نوع قصه‌ دیگر قابل 
فهم کودک، می‌توان آموخت. قصه‌های 
جن و پری برخلاف آن‌چه معمولاً تصور 
می‌شود، ویژگی‌های خاص و فوایدی 

منحصر به فرد دارند.
مادربزگم را پس بده!

بله، مــا بایــد مادربزرگ‌هــا را به 
فرزندان‌مــان بازگردانیم؛ کهن‌بانوانی 
را که میراث‌دار اندیشــه، الگوها، رسوم 
و عادات و فرهنگ کهن‌مان هســتند و 
ما با دور شــدن از آن‌ها، نسل آینده را در 
مفهومی عمیق، از ســنت‌ها و آیین‌ها و 
فرهنگ اصیل خود دور کرده‌ایم. ما در 
خانه‌های کوچــک، دور از خانواده‌های 
مرجع خود، کودکان خود را به تبلت‌ها 
و گوشی‌ها سپرده‌ایم. آنان را به دستان 
نه چندان گــرم و نه چنــدان متعهد و 
دوست‌داشــتنی مربیان مهد کودک 
سپرده‌ایم؛ دخترهای جوان بی‌تجربه‌ای 
که تنها بلدند قصه »حسنی نگو یه دسته 
گل« را بارهــا و بارها بــرای فرزندان ما 
تکرار کنند بی‌ آن‌که بتوانند بن‌مایه‌های 
یک فولکلــور را درک کننــد و آن را به 
فرزندان ما انتقال دهند.  ما با جدا کردن 
مادربزرگ‌ها و نوه‌هــا، دو خطای بزرگ 
مرتکب شــده‌ایم؛ اول هر دو طرف را از 
عشق و محبت اصیلی که هر دو نیازمند 
آن هســتند محروم کرده‌ایــم و دوم و 
مهم‌تر این‌که بین فرزندان خود و گذشته 
تاریخی و قومی‌شان جدایی افکنده‌ایم. 
امروزه کودکان ما، بیــش از آن‌که پای 
صحبــت و قصه‌گویــی نوازشــگرانه 
مادربزرگ بنشینند، چشم به صفحه‌های 
نمایشگری دوخته‌اند که به آنان چیزهایی 
می‌دهند که ربطی به فرهنگ‌شان ندارد 
و در فردای بزرگسالی‌شــان، نقشــی 
گره‌گشا نخواهد داشت. مادربزرگ‌های 
قصه‌گوی ما، بخشی از هویت فرهنگی 
ما هســتند که ما با نادیده گرفتن آنان، 
فرصت بزرگ ‌شدن به شیوه یک ایرانی و 
تجربه‌اندوزی برای زندگی در این جامعه 

را از فرزندان‌مان گرفته‌ایم. 

شب‌های بلند زمستان و میراثی که از یاد برده‌ایم:

جای خالی مادربزرگ، جای خالی‌تر قصه‌ها 

یادداشت

دکتر مجتبی لشکر بلوکی

زمانی که می‌خواهید چیزی بخرید، شــما احســاس درد 
می‌کنید. حالا می‌خواهد یک پیتزا باشــد یا یک لباس یا بلیت 
یک کنسرت. درد ‌پرداخت یا درد ناشــی از پرداخت، پدیده‌ای 
شناخته شده در علم »اقتصاد رفتاری« است. همان‌‌طور‌ که از 
اسمش معلوم است، مربوط به زمانی است که ما پرداخت مالی 
انجام می‌دهیم. آزمایش‌ها ثابت کرده‌اند هر زمان که پرداختی 
انجام می‌‌دهیم، دچار یک درد ذهنی می‌شویم. همه ما با دردهای 
فیزیکی مانند مصدومیت، دل‌درد، سوختن و شکستن دست و...   
آشنا هستیم. عکس‌برداری عصبی و ام.‌آر.‌آی نشان می‌دهد در 
زمان پرداخت دقیقا همان قسمت از مغز تحریک می‌شود که در 

زمان درد فیزیکی تحریک می‌شود.
چگونه کمتر درد بکشیم؟

فرمول طلایی درد چنین است: درد پرداخت = زمان + توجه؛ 

الف( فاصله بین زمانی‌ که پول را پرداخت می‌کنیم و زمانی که 
محصول را مصرف می‌کنیم در میزان درد مهم است. در حالتی 
که مصرف و پرداخت پول هم‌زمان شــوند، لذت به شدت افت 
می‌کند. اما زمانی‌ که این دو از هم جدا شــوند، ما توجه زیادی 
به پرداخت نمی‌کنیم. به طور‌کلی ما سه حالت مختلف داریم: 
1. پرداخت پول قبل از استفاده از کالا یا خدمات، زمانی که قبل از 
مصرف پول را پرداخت می‌کنیم، در زمان مصرف معمولا دردی 
را احســاس نمی‌کنیم. به‌عنوان مثال یک فروشگاه اینترنتی 
پیشنهاد می‌دهد به‌ازای 200 هزار تومان، تمامی سفارش‌های 
ما را برای یکسال رایگان ارسال کند و هزینه حمل و نقل نگیرد. 
ما می‌دانیم که ارسال رایگان نیست، تنها هزینه را اول به صورت 
یک‌جا از ما دریافت کرده‌ اســت. در واقع آن فروشگاه اینترنتی 
سعی کرده تا درد پرداخت هزینه حمل‌و‌نقل را برای ما در زمان 
خرید کم کند و ما خرید بیشتری انجام دهیم. 2. پرداخت پول 
هم‌زمان با استفاده از کالا یا خدمات: پرداخت هزینه در حالی‌که 

داریم کالایی را مصرف می‌کنیم، نه‌تنها باعث می‌شود که ما درد 
پرداخت را حس کنیم، بلکه لذت مصــرف را هم از بین می‌برد. 
3.پرداخت بعد از استفاده از کالا یا خدمات: زمانی ‎که ما پول را در 
آینده پرداخت می‌کنیم، درد کمتری احساس می‌کنیم. حتی 
در بعضی مواقع احســاس می‌کنیم که الان کالا رایگان است. 
استفاده از کارت‌های اعتباری دقیقا به همین دلیل روان‌شناختی 
هست که درد پرداخت را در زمان خرید کم می‌کند. درواقع کارت 
اعتباری  بین زمان خرید و زمان پرداخت فاصله می‌اندازد. ب( اما 
حالا فاکتور دوم: یعنی توجه. به غیر از عامل زمان پرداخت، مساله 
توجه هم در میان است. هرچه‌ بیشتر به پرداخت فکر کنیم، بیشتر 
احساس درد می‌کنیم. گاهی اوقات آن‌قدر به پول غذا، لباس، 
کنسرت، کلاس و تفریح و ... فکر می‌کنیم که لذت آن‌ را به کلی 

از دست می‌دهیم.
تحلیل و تجویز راهبردی:

حالا ممکن است نتیجه‌گیری کنید که ما باید زمان پرداخت و 
زمان مصرف را ازهم جدا کنیم و توجه )تمرکز( هم روی پول دادن 
نداشته باشیم. جواب کاملا منفی است. ما از این ويژگی ذهنی 
باید به خوبی اســتفاده کنیم. گاهی اوقات باید درد پرداخت را 

اضافه کنیم و گاهی درد پرداخت را نه. مثال می‌زنم: مثلا تصمیم 
گرفته‌اید دیگر سیگار و قلیان نکشید و پیتزا نخورید. بهترین 
کار افزایش درد پرداخت اســت. سعی کنید روی پرداخت‌تان 
توجه ويژه کنید و حســاب کنید که با این پول چه کار دیگری 
می‌توانستید بکنید و این‌که اگر یک ســال پول سیگار و قلیان 
و پیتزای‌تان را جمع می‌کردید چه کار می‌توانســتید بکنید؟ 
سیگارتان را دانه دانه بخرید و نه پاکتی )وقتی پاکتی می‌خرید بین 
زمان پرداخت و زمان مصرف فاصله می‌افتد و درد پرداخت را حس 
نمی‌کنید(. در عوض خانواده را به یک پارک یا یک سفر تفریحی 
برده‌اید، آن‌جا هدف اصلی ماکزیمم کردن لذت است. نه خودتان 
به پرداخت تمرکز کنید و نه هیچ‌وقت راجع به هزینه‌ها به خانواده 
چیزی بگویید. چون میزان لذت را به‌شــدت کاهش می‌دهد. 
بعدها وقتی به خانه برگشتید و زمان گذشت می‌توانید هزینه‌ها 
را به تنهایی یا با هم و جمعی آنالیز کنید و برای سفرهای بعدی 
تصمیم بگیرید که چگونه هزینه‌ها را مدیریت کنید. زمانی که 
مصرف انجام شده و لذت‌ها را برده‌اید. هدف شادکامی بلندمدت 
است، بنابراین باید در کوتاه‌مدت و تصمیمات روزانه هوشمندانه 

بین درد یا لذت کوتاه‌مدت سوئیچ کنیم.

چگونه بدون درد، پول خرج کنیم!

همه ما تحت‌تاثیر جادوی عبارت »یکی بود، یکی نبود« و »روزی روزگاری« قرار گرفته‌ایم. حتی وقتی بزرگ‌تر 
شده‌ایم، نتوانسته‌ایم خود را از جهان قصه و افسانه رها کنیم. ما همواره به قصه نیازمندیم؛ زیرا قصه به ما توان تحمل 

جهان و سرگردانی‌هایش را می‌دهد. قصه‌هایی که می‌خوانیم، می‌شنویم یا در ذهن‌مان برای خودمان می‌سازیم، فاصله‌ای 
امن بین ما و دنیای بیرون که سرشار از نامرادی‌ها و ناکامی‌هاست، ایجاد می‌کند.

ما با جدا کردن مادربزرگ‌ها 
و نوه‌ها، دو خطای بزرگ 

مرتکب شده‌ایم؛ اول هر دو 
طرف را از عشق و محبت 

اصیلی که نیازمند آن 
هستند محروم کرده‌ایم 
و دوم و مهم‌تر این‌که بین 

فرزندان خود و گذشته 
تاریخی و قومی‌شان 

جدایی افکنده‌ایم

در قصه‌ها كودكان اين 
امكان را پيدا ميك‌نند كه 
خصـلـت‌هـاي خوب يا 
بد شـخـصـيـت‌هـاي 

داستاني را تجزيه و تحليل 
كنند. خصلت‌هايي كه در 

قصه‌هـا بيان مي‌شوند مثل 
زيبايي و زشتي، وفاداري و 
بي‌وفايي، و ... خصلت‌هایي 

متقابل‌اند و درواقع 
تضادهاي اين جهـان را 

نشان می‌دهند
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